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رخداد حادثه ها

دستگیري ۲ ایراني به اتهام
 حمل مواد مخدر در ترکیه

خبرگــزاري آناتولــي اعلام کرد نیروهــاي امنیتي  �
ترکیه دو شــهروند ایراني را به جرم حمل مواد مخدر 
در مسیر ارزینجان ـ ارزروم دستگیر کردند. استانداري 
ارزینجان ترکیه دیروز با انتشــار اطلاعیه اي اعلام کرد: 
نیروهاي مبارزه با مواد مخدر اداره امنیت ارزینجان در 
عملیات کنترل و بازرســي در مسیر ارتباطي ارزینجان 
ـ ارزروم یــک اتوبــوس ایراني را متوقــف کرده و یک 
شــهروند ایراني را کــه مقدار ۷۲۴ گــرم مواد مخدر 
همراه داشت، بازداشــت کردند. بنا بر اعلام آناتولي، 
همچنین یک ایراني دیگر نیز که ۹۶۶ گرم متامفتامین 
حمل مي کرد، بازداشــت شد. این رسانه اعلام کرد که 
این اتوبوس از ایران عازم اســتانبول بوده است. حمل 
و نگهداري مواد مخدر در ترکیه جزء جرائم ســنگین 
بوده و متهمان دستگیرشــده در این زمینه در صورت 
اثبات جرم، به حبس هاي بلندمدت محکوم مي شوند.

سقوط در چاه مادر و نوزاد را 
به کام مرگ کشید

شهردار رودهن گفت: مادر ۴۲ساله به همراه دختر  �
هشت  ماهه اش بر اثر سقوط در یک چاه ۸۰متري واقع 
در روســتاي چشمه هاي بخش رودهن جان خود را از 
دست دادند. مهدي کچویي گفت: حدود ساعت ۱۲:۱۵ 
سه شنبه گزارشي مبني بر سقوط در چاه به آتش نشاني 
شهر رودهن گزارش شد که عوامل ایستگاه هاي شماره 
۱ و ۲ در محل حاضر شدند و اقدام به عملیات کردند. 
شــهردار رودهن ادامه داد: با توجه به اینکه در عمق 
۲۰متري چاه آب وجود داشــت و هر دو فرد به عمق 
چاه ســقوط کــرده بودند، عملیات  نجات با ســختي 
انجام و ســه بار آب چاه به بیرون پمپاژ شد. وي ادامه 
داد: بعد از هفت ساعت تلاش، پیکر بي جان هر دو فرد 

که یک مادر و دختر بودند  خارج شد.

دختر ۶ساله؛ قرباني کودک آزاري
رئیس اداره بهزیســتي شهرســتان مهاباد با تأیید  �

ضرب وشــتم یک کودک در این شهرستان گفت: حال 
عمومي کــودک چندان مســاعد نیســت و از لحاظ 
روحي و جســمي دچار لطمه هاي شدید شده؛ از این 
رو هم اکنون در بیمارســتان بستري و ممنوع الملاقات 
است. به گزارش خبرآنلاین مهران یوسفي رئیس اداره 
بهزیستي شهرستان مهاباد در تشریح این خبر گفت: با 
گزارش دریافتي از بیمارســتان امام خمیني(ره) مبني 
بر مورد مشــکوک به ضرب وشــتم کــودک، مأموران 
اورژانــس اجتماعي این اداره در محل حاضر شــدند 
و پس از بررســي وضعیت جسمي او مشخص شده 
دختر شش ســاله آثاري از سوختگي ناشي از آب داغ 
و وســایل گرم و کبودي به وضــوح روی بدنش دیده 
مي شــود؛ ضمن اینکه از ناحیه پاي راســت نیز دچار 
شکســتگي شــده اســت. یوســفي با بیان اینکه آثار 
خشــونت در بدن وي قابل رؤیت اســت، اضافه کرد: 
با هماهنگي انجام شــده و تأیید شــبکه بهداشــت و 
درمان و اداره بهزیســتي، شکایت علیه مجرم تنظیم 
و بــه مراجع قضائي تحویل شــد. وي بــا بیان اینکه 
این کودک توســط مادربزرگ ناتني خود به بیمارستان 
منتقل شده اســت، اظهار کرد: هنوز علت این حادثه 
و هویت افرادي که نســبت به ضرب و شتم این کودک 
اقدام کرده اند، مشخص نیست. رئیس اداره بهزیستي 
مهاباد گفت: حال عمومي این کودک چندان مســاعد 
نیســت و از لحاظ روحي و جســمي دچار لطمه هاي 
شدیدي شده؛ از این رو هم اکنون در بیمارستان بستري 

و ممنوع الملاقات است.

دستگیري ۲ نفر 
در پرونده پسران شوشتري

اســتاندار خوزســتان با بیان اینکه متهمان اصلي  �
پرونده تجاوز به «پســران شوشتري» دستگیر شده اند، 
گفت: دو نفر در این رابطه شناسایي و دستگیر شده اند. 
غلامرضا شــریعتي اظهار کرد: متهمان پرونده پسران 
شوشــتري دو نفر هســتند که شناســایي و دســتگیر 
شــده اند. وي افــزود: اقدامــات لازم از نظر مســائل 
انتظامي و قضائــي انجام گرفته و مراحل دادرســي 
پرونده متهمان نیز در دســت انجام اســت. شریعتي 
درباره متهمان دستگیرشده در رابطه با این پرونده بیان 
کرد: متهم اصلي پرونده تجاوز به پســران شوشتري، 
مشــکلات رواني دارد و مرتب بــه مراکز روان درماني 
برده مي شــود. همچنیــن محمدصــادق کریمي کیا، 
مدیرکل امور اجتماعي اســتانداري خوزستان در این 
خصوص به ایســنا گفــت: پرونده تجاوز به پســران 
شوشتري از طریق مقام قضائي در حال پیگیري است 
و در ایــن زمینــه متهمان اصلي پرونده نیز دســتگیر 
شــده اند. وي ادامه داد: اطلاعاتي از متهم اصلي این 
پرونده داریم که در گذشــته نیز تخلفاتي داشته اما تا 
زمان اتمام مراحل دادرسي نمي توان در این خصوص 
اظهارنظر کرد. کریمي کیا با بیــان اینکه همه افرادي 
کــه در این موضــوع نقش معاونت داشــته اند یا در 
صحنه جرم حاضر بوده اند، دســتگیر شده اند، عنوان 
کرد: تاکنــون تعداد شــاکیان این پرونــده و اتهامات 
واردشــده به متهمان مشخص شده اند. دو نفر در این 
پرونده شاکي هستند که شکایت خود را تحویل مقام 
قضائــي داده اند. مدیرکل امور اجتماعي اســتانداري 
خوزســتان درخصوص شــرایط روانــي متهم اصلي 
پرونده خاطرنشان کرد: تا زماني که اتهامات واردشده 
تأیید نشوند، نمي توان درخصوص شخصیت این فرد 
اظهارنظر کرد اما گذشته این فرد داراي ابهاماتي است 

که در دست بررسي است.

نوجوان ۱۶ساله در نزاع خیاباني 
مرتکب قتل شد

شــرق: نوجواني ۱۶ســاله که در جریان یک نزاع  �
خیاباني دســت به قتل زده اســت، بعد از دستگیري 
به جرمش اعتراف کرد. سرهنگ علي ولیپور گودرزي، 
معــاون مبارزه با جرائم جنایــي پلیس آگاهي تهران 
بــزرگ، در این باره گفت: ســاعت ۱۶ روز ۱۵ آبان، خبر 
فوت جواني ۲۰ســاله در بیمارستان، به کلانتري ۱۴۴ 
جوادیــه تهرانپارس اعــلام و با حضــور مأموران در 
بیمارســتان، معلوم شــد متوفي بر اثر اصابت جسم 
تیز به قفســه ســینه فوت شــده اســت. وي افزود: 
کارآگاهــان در تحقیقات پلیســي اطلاع پیــدا کردند 
ســاعت ۱۲:۴۰ همان روز درگیري خیاباني میان چند 
جوان در منطقه خاک سفید –خیابان زهدي- به وقوع 
پیوســته و مقتول در این نزاع و درگیري مورد اصابت 
جســم تیز قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارســتان 
فوت کرده است. ســرهنگ علي ولیپور گودرزي تأکید 
کــرد: با حضور کارآگاهــان در محل درگیري منجر به 
جنایت و انجام تحقیقات میدانــي، کارآگاهان موفق 
به شناســایي چند نوجوان به عنوان افــراد حاضر در 
درگیري منجر به جنایت شــدند که ضمن هماهنگي 
با بازپرس شعبه چهارم دادســراي ناحیه ۲۹ تهران، 
چهار نفر روز ۱۶ آبان دســتگیر و به اداره دهم پلیس 
آگاهي تهران بزرگ منتقل شدند. در تحقیقات پلیسي، 
کارآگاهان اداره دهم موفق به شناسایي عامل اصلي 
جنایــت به نام حامد (۱۶ســاله) شــدند کــه پس از 
ارتکاب جنایت، از محل ســکونتش متواري شده بود. 
ســرانجام متهم اصلي پرونده در محل سکونتش در 
خیابان زهدي دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهي 
تهران بزرگ منتقل شد. معاون مبارزه با جرائم جنایي 
پلیــس آگاهي تهران بزرگ گفت: متهم با وجود انکار 
اولیه ارتکاب جنایت، در نهایت لب به اعتراف گشــود 
و به صراحــت به ارتــکاب جنایت اعتــراف کرد و به 
کارآگاهان گفت: مقتول به همراه یکي از دوســتانش 
بــا خانم جواني در خیابان زهدي درگیر شــده بودند؛ 
من و دوســتانم در حمایت از آن خانم جوان دخالت 
کردیم و همین موضوع باعث آغاز درگیري ما شد. من 
به همراه خود چاقویي داشــتم که با شدت پیداکردن 
درگیري، چاقو را از جیب خود خارج کرده و ضربه اي 
به مقتــول وارد کردم که به ســینه اش برخورد کرد؛ 
مقتــول روي زمین افتاد و من نیز به ســرعت از محل 
فرار کــردم. ســرهنگ کارآگاه علــي ولیپور گودرزي، 
معــاون مبارزه با جرائم جنایــي پلیس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: با اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، 
قرار بازداشــت موقت از ســوي بازپرس صادر و براي 
ســایر افراد مشارکت کننده در نزاع و درگیري منجر به 
جنایت نیز قرار قانوني صادر شده است و متهمان در 

اختیار دستگاه قضائي قرار داده شدند.

سارقان مسلح در شیراز 
اعدام شدند

ســه ســارق مســلح بانک هاي اصفهان و شیراز،  �
صبحــگاه دیروز در میدان پیام شــیراز به دار مجازات 
آویخته شدند. این ســه نفر به اتهام محاربه از طریق 
مشارکت در سرقت هاي متعدد مسلحانه از بانک هاي 
شــیراز و اصفهان و ایجاد ناامني، از ســوي دادگاه به 
اعدام محکوم شده بودند که این حکم به اجرا درآمد. 
براســاس این گزارش، متهم ردیــف اول این پرونده، 

عامل شهادت یکي از پرسنل نیروي انتظامي بود.

سارقان حرفه اي خانه ها 
به دام افتادند

شرق: ســه عضو باند ســارقان منــزل که در یکي  �
از دزدي هــاي خود اقدام به ســرقت تفنگ شــکاري 
عتیقه اي کرده بودند، دستگیر شدند. سرهنگ محسن 
گــودرزي، رئیــس پایــگاه دوم پلیس آگاهــي تهران 
بــزرگ، در این باره گفت: روز چهــارم مهر، پرونده اي با 
موضوع ســرقت منزل از کلانتري ۱۳۴ شهرک قدس 
به پایگاه دوم پلیس آگاهي ارســال شد که شاکي در 
اظهاراتش عنوان کرده بود سارقان پس از تخریب درِ 
منزل، یک قبضه تفنگ شکاري عتیقه به ارزش تقریبي 
۲۰۰ میلیون تومان را سرقت کرده اند. او گفت: با آغاز 
رســیدگي به پرونده، کارآگاهان در تحقیقات میداني 
و در بررســي تصاویــر به دســت آمده از دوربین هاي 
مداربســته محدوده محل سرقت، موفق به شناسایي 
خودروي ســارقان شــدند. رئیس پایــگاه دوم پلیس 
آگاهــي تهران بــزرگ تأکید کرد: با شناســایي خودرو 
استفاده شــده در ســرقت، در نهایت یکي از مجرمان 
ســابقه دار در زمینه ســرقت منزل به نام «محمود» 
شناسایي شــد که در تحقیقات پلیسي، مخفیگاه او و 
همدســتانش به نام هاي فرهاد و نصیر در شهرستان 
کرج مشــخص شــد و این افراد پــس از چندین روز 
مراقبت نامحسوس پلیسي، در پانزدهم آبان دستگیر 
و براي انجام تحقیقات تکمیلي به پایگاه دوم پلیس 
آگاهي تهران بزرگ منتقل شــدند. او افزود: در همان 
مراحل اولیه تحقیقات، متهمان به صراحت به سرقت 
از منزل شــاکي و همچنین بیش از  ۱۵ فقره ســرقت 
دیگر اعتــراف کردند که تاکنون ۱۰ فقره از پرونده هاي 
ســرقت منزل در مناطــق شــهرک غرب، جنت آباد و 
مرزداران شناســایي شــده است.  ســرهنگ گودرزي 
گفت: در ادامه رسیدگي به پرونده و با شناسایي محل 
نگهداري اموال مسروقه، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس 
آگاهي علاوه بر کشــف مقدار زیادي اموال مســروقه، 
موفق به کشــف تفنگ شــکاري عتیقه ای که متعلق 
به شــاکي پرونده است، شــدند که برابر روال قانوني 
به شــاکي تحویل داده شد. درحال حاضر تحقیقات از 
اعضاي این باند در دســتور کار کارآگاهان پایگاه دوم 

پلیس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.

شرق، شــهریار کریمی: نوجوان کرمانشاهی که در  
۱۶ســالگی مرتکب قتل شده بود، به طور موقت از 

اجرای حکم قصاص نجات یافت. 
این نوجوان که «میلاد» نام دارد، آذر سال ۱۳۹۲ 
در نزاع دســته جمعی دانش آمــوزی موجب مرگ 
هم کلاسی خود شد و پس از اتمام مراحل دادرسی 

محکوم به قصاص شد. 
با تماس شهروندان کرمانشاهی در ۱۷ آذر سال 
۱۳۹۲، پلیس کرمانشــاه در جریان نــزاع منجر به 
فوت بین دانش آموزان یکی از مدرسه های شهرک 
رودکــی قرار گرفت. با آغاز تحقیقات پلیس آگاهی 
مشــخص شــد در این نزاع دســته جمعی یکی از 
دانش آموزان مجروح و ســپس از سوی برادرش و 
یکی از حاضران در درگیری به بیمارســتان منتقل 
اما در جریان درمان فوت شده است. با تکمیل شدن 
تحقیقات، پلیس میلاد و یکی از دوســتانش به نام 

«پیام» را دستگیر کرد. 
میلاد در جریــان بازجویی ها به درگیری و جرح 
منجــر به فوت هم کلاســی خــود اعتــراف اما در 
جریان دادرسی و در مقابل قاضی دادگاه ادعا کرد 
که اعترافش به دلیل فشــار ناشی از بازجویی بود. 
براســاس ادعای میلاد در دادگاه، به دلیل شلوغی 
معرکه دعوا و ازدحام جمعیت، او مطمئن نیســت 

که خودش مرتکب قتل شــده باشــد. ســرانجام 
بــه دلیل فقدان مدارک و شــهود معتبــر مبنی بر 
بی گناهی میلاد و همچنین اقرار صریح او در جریان 
بازجویــی، از ســوی دادگاه گناهکار شــناخته و به 
قصاص محکوم شــد. پس از آن میلاد روانه کانون 
اصلاح و تربیت شــد و تا  ۱۸سالگی در آنجا بود و 

سپس به ندامتگاه دیزل آباد منتقل شد. 
پس از صدور حکم قصــاص، تلاش خانواده و 
ریش ســفیدان فامیل برای جلــب رضایت اولیای 
دم مقتول به جایی نرســید و اولیای دم مصمم بر 

اجرای حکم قصاص بودند. 
با ورود شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش 
پرونده میلاد وارد فاز جدیدی شد. با تلاش اعضای 
شــورای حل اختلاف و رایزنی ها با خانواده مقتول، 
آنهــا در ابتدا رضایت خود را مشــروط به دریافت 
مبلــغ یک میلیارد تومان اعــلام کردند اما با تلاش 
و گفت وگوهــای پیگیرانه شــورای حــل اختلاف 
کرمانشاه خانواده مقتول در نهایت رضایت خود را 
مشروط به دریافت مبلغ ۵۵۰  میلیون تومان اعلام 

کردند. 
این موضوع در کوتاه مدت باعث خوشــحالی و 
دلگرمی خانواده میلاد و خود او شد. خانواده میلاد 
بــا فروش منزل مســکونی، طلا و وســایل باارزش 

خــود و همچنین کمک گرفتن از اقوام و آشــنایان، 
موفق به تهیه مبلغ ۱۵۰  میلیون تومان شــدند اما 
این مبلغ با آنچه خانواده مقتول درخواســت کرده 
بودند، فاصله ای بسیار داشت و به همین دلیل قرار 
بود که میلاد را به چوبه دار بســپارند اما پادرمیانی 
رئیس اجرای احکام شــعبه ۴ کرمانشاه و اعضای 
شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش قتل باعث 
شــد که خانواده مقتول تا ۱۳ آذرماه آینده به میلاد 
و خانــواده اش فرصتی مجدد برای تهیه مبلغ دیه 

درخواستی بدهند. 
در این میــان با تلاش جمعیــت امام علی(ع) 
مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دیگر از ســوی نیکوکاران 
ایــن جمعیــت جمع آوری شــد و به ایــن صورت 
مبلغ جمع آوری شــده به ۳۵۰ میلیون تومان رسید 
و کمــاکان ۲۰۰  میلیون تومان تا دیه درخواســتی 

خانواده مقتول فاصله دارد. 
مــادر میــلاد در گفت وگو با خبرنگار «شــرق»، 
از خیــران هم وطن و به  ویژه مردم نیکوکار اســتان 
کرمانشــاه و همچنین خیران سرشناسی که تاکنون 
موجبات رهایــی چند نفر از زندانیــان محکوم به 
قصاص از طناب دار شده اند، درخواست کرد برای 
آزادی میلاد به یاری آنها بیایند. او گفت: «خواهش 
می کنم به میلاد کمک کنید. میلاد بچه بود که این 

اتفاق برایش افتاد. هیچ بچه مدرســه ای در خواب 
هم فکر قتــل را نمی کند. یک دعوای مدرســه ای 

باعث این اتفاق شد».
نــام آوران  و  از هنرمنــدان  پــدر میــلاد هــم 
عرصه های ورزشــی درخواست کمک کرد و گفت: 
«می دانم شرایط اقتصادی مردم آن قدر بد است که 
از عهده مخارج خانواده های خود هم به ســختی 
برمی آیند به همین دلیل خجالت می کشم از مردم 
عادی درخواست کمک کنم. من از خیران نیکوکار 
هم وطن درخواســت می کنم بــه کمک ما و میلاد 
بیایند. به خدا قسم من در خواب هم ۵۵۰  میلیون 
تومان را نمی دیدم و اصلا نمی دانم این پول چطور 

جمع می شود.
 لطفــا به میلاد کمک کنید. او فقط تا ۱۳ آذرماه 
فرصت دارد. نمی دانــم چه کار کنم و درِ خانه چه 
کســی را بزنم. امیدم اول به خــدا و بعد به مردم 

نیکوکار است».
افراد نیکوکاری که تمایل دارند برای آزادی میلاد 
به او و خانواده اش کمک کنند، می توانند وجوه نقد 
خود را به شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۶۳۶۴۱۴۷۴ که 
متعلــق به گروه «یاران نجات» و به نام «شــهرزاد 
همتی پل ســنگی»، افســون علیمرادیان» و «شاهد 

حلاج نیشابوری» است، واریز کنند. 

شرق: دانشــجوی بنگلادشی که توســط آدم رباها 
دزدیده و به تهران آورده شده  بود، با کمک مأموران 
آزاد شــد و بعد از شکایت از آدم ربایان ایران را ترک 

کرد. 
به گــزارش خبرنگار مــا، این حادثه یک ســال 
پیش اتفاق افتاد و دوســتان جوان بنگلادشــی به 
پلیــس خبر دادند او چند روزی اســت که خوابگاه 
را ترک کرده و بازنگشــته  است. بلافاصله تحقیقات 
دراین بــاره آغاز شــد و مأموران بــا ردیابی هایی که 
انجام دادند، موفق به شناســایی عاملان آدم ربایی 

شدند و آنها را بازداشت کردند. 
در تحقیقات ۲۰ نفر به عنوان متهم شناســایی و 
بازداشــت شــدند؛ اما تحقیقات بعدی نشان داد از 
این تعداد هفت نفر متهم اصلی هســتند و مابقی 

آزاد شدند. 
در  شــد،  آزاد  وقتــی  بنگلادشــی  دانشــجوی 
شــکایتش به پلیس گفت: من در یکی از شهرهای 
اطراف تهران درس می خواندم. مردم ایران بســیار 
به من احتــرام می گذاشــتند و مــن زندگی خیلی 
خوبی در ایران داشــتم و از این زندگی راضی بودم. 
یکی از متهمان من را می شــناخت و با بهانه ای از 
من خواســت که به تهران بیایــم و با هم دورهمی 
داشته  باشــیم که همین آمدن منجر به ربودن من 
شد. آنها می دانستند پدر من مرد ثروتمندی است و 
می خواســتند با این کار از پدرم پول بگیرند. سه نفر 
از کسانی که من را ربودند، زبانم را بلد بودند و آنها 
بودند کــه اطلاعاتی درباره خانــواده ام جمع آوری 

کرده  بودند. 
با شــکایت جوان ربوده شده هفت متهم پرونده 
بازجویی شــدند. یکی از متهمان که ایرانی اســت، 
گفت: یک فرد بنگلادشــی را می شناختم که به من 

گفت یکــی از هم وطنانش در ایران ثــروت زیادی 
دارد و اگر من راضی باشــم، می توانیم او را برباییم 
و از خانــواده اش پول زیادی بگیریــم. از آنجایی که 
مــن فکر نمی کــردم بــه خاطر خارجی بــودن این 
فرد مشــکلی برای ما ایجاد شــود، قبــول کردم. با 
همکاری ســه ایرانی دیگر و ســه مرد بنگلادشــی 
جایــی را برای نگهــداری او پیدا کردیــم و بعد با 
کمک بنگلادشــی هایی که همراه مان بودند، پســر 
دانشــجو را به تهران کشاندیم و بعد هم او را وادار 
کردیم بــا خانواده اش تماس بگیرد و درخواســت 
پــول کند. وقتی دیدیم پــول نیامد، خودمان تماس 
گرفتیــم و بــه آنهــا گفتیم کــه اگر پــول ندهید،

 فرزندتان را می کشیم. 
متهــم ادامــه داد: این گفته های ما باعث شــد 

تا آنها بترســند؛ همچنیــن گفتیم نبایــد به پلیس 
خبــر بدهیــد و آنهــا هــم قبــول کردنــد. یکی از 
بنگلادشــی هایی که همراه مان بود، به ما گفته  بود 
این جوان تنها پسر خانواده است و خانواده اش هر 
کاری بــرای او می کنند و ما هــم تصمیم گرفتیم از 
آنها درخواســت چندین میلیون دلار بکنیم؛ اما هر 
بار به بهانه ای درخواســت وقــت می کردند؛ حتی 
چند بار گفتند که شماره حساب بدهیم تا پول را به 
حساب واریز کنند؛ اما ما می ترسیدیم که لو برویم و 
می گفتیــم باید پول را به صورت نقدی به ما بدهند 
و منتظر باشــند تا بگوییم پول را کجــا و چطور به 
ما منتقل بکنند و تهدید کردیم، بهتر اســت بگویند 
پول را برای پسرشان می فرستند، در نهایت تصمیم 
گرفتیم از حســاب شخصی گروگان استفاده کنیم تا 

اینکه در نهایت مأموران مخفیگاه ما را شناسایی و 
بازداشــت مان کردند و گروگان بنگلادشی ما را هم 

آزاد کردند. 
در ادامه تحقیقات شش متهم دیگر این پرونده 
بازجویــی شــدند و جزئیات آدم ربایــی و اخاذی را 

شرح دادند. 
را  اتهامــات  همــه  بنگلادشــی ها  از  یکــی 
متوجــه متهمان ایرانــی کرد و گفت: مــا در ایران 
نمی توانستیم کاری بکنیم. ایرانی ها بودند که به ما 
پیشــنهاد دادند این کار را بکنیم و تنها کاری که ما 
کردیم، این بود که تحقیقاتی درباره مرد بنگلادشی 
و خانــواده اش انجام دادیــم و گفتیم مبلغی را که 
مدنظر شما اســت، می توانید به دست آورید؛ چون 
پدر او ثروتمند اســت. حتی شماره تماس را هم از 
فرد ربوده شــده گرفتیم. او ابتدا مقاومت می کرد و 
نمی داد؛ اما ایرانی ها وادارش کردند که شــماره را 

بدهد. 
بعد از پایان بازجویی هــا از متهمان و همچنین 
دریافت شکایت از دانشــجوی شاکی کیفرخواست 
علیــه متهمان صــادر و پرونده برای رســیدگی به 
شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. این 
در حالی اســت که مشخص شد شاکی پرونده بعد 
از آزادی از دســت گروگان گیران بــا توجه به اینکه 
وضعیت روحی خوبی نداشــت، تحصیل در ایران 
را رها کرده و به کشــور خودش بازگشــته  است. او 
با نوشــتن لایحه ای خطاب به دادگاه اعلام کرد که 
بر شکایت خود باقی اســت و وکیلی را برای اینکه 

کارهای او را پیگیری کند، به دادگاه معرفی کرد. 
ایــن گــزارش حاکی اســت متهمان بــه زودی 
میــز پــای  تهــران  اســتان  کیفــری  دادگاه  در 

 محاکمه می روند.

شــرق: مــردی کــه پــس از ارتــکاب جنایــت از 
تهــران متواری شــد و بیش از هــزار و ۸۵۰ روز در 
شهرســتان های مختلف کشــور در حال فــرار بود، 
عاقبت به دام افتاد.  چهارم مهر ۱۳۹۲ وقوع درگیری 
منجر به جنایت میان سرنشینان دو موتورسیکلت به 

کلانتری ۱۲۱ سلیمانیه اعلام شد. 
با تأیید خبر اولیه مبنی بــر وقوع جنایت، پرونده 
مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد» تشــکیل شــد و 
برای ادامه رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفــت.  کارآگاهان 
در تحقیقــات پلیســی و میدانی، اطــلاع پیدا کردند 
درگیــری اولیه از داخل یک قهوه خانه آغاز شــد و با 

کشیده شــدن درگیری به خارج از قهوه خانه، شدت 
بیشــتری پیــدا کــرد و در ادامه چهار سرنشــینِ دو 
دستگاه موتورســیکلت در خیابان لرستان با یکدیگر 
دعــوا کردنــد و در جریــان آن، یکی از آنهــا مورد 
اصابــت ضربات چاقو قرار گرفت و پس از انتقال به 

بیمارستان فوت کرد. 
کارآگاهــان در ادامــه رســیدگی بــه پرونــده با 
شناســایی افراد حاضر در درگیری، ضمن هماهنگی 
با بازپرس شــعبه ششم دادســرای ناحیه ۲۷ تهران 
اقدام به دســتگیری آنها به اتهام مشارکت در نزاع و 
درگیری منجر به جنایت کردند و در تحقیقات پلیسی 
موفق به شناســایی عامــل جنایت به نــام عبداالله 

(۲۷ ساله) شدند. با شناسایی محل سکونت عبداالله، 
کارآگاهان اطلاع پیدا کردند او پس از ارتکاب جنایت 

از محل سکونتش متواری شده است. 
ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپورگــودرزی، معاون 
مبارزه بــا جرائم جنایی تهران، با اشــاره به بیش از 
هزار و ۸۵۰  روز فرار متهم عنوان کرد: متهم پس از 
ارتکاب جنایت بلافاصله از تهران متواری شده و در 
شهرستان های مختلف کشــور و به صورت بلامکان 
و بعضا بــا هویت های دروغین زندگــی می کرد، اما 
در نهایت کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ اطلاع پیدا کردند که متهــم از حدود یک ماه 
پیش مجددا بــه تهران مراجعت کرده و در خانه ای 

استیجاری در محدوده بزرگراه محلاتی مخفی شده 
است.  با شناسایی دقیق مخفیگاه متهم، کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهی تهــران بزرگ به این محل 
مراجعــه کردند و بــا اطمینان از حضــور متهم در 
مخفیگاهــش، او را در ســاعت یــک بامــداد دیروز 
دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

منتقل کردند. 
ســرهنگ گودرزی افزود: با اعتراف صریح متهم 
به ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت از ســوی 
بازپــرس پرونــده صادر شــده و متهم بــرای انجام 
تحقیقات تکمیلــی در اختیــار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است. 

نوجوان محکوم به قصاص: کمک کنید زنده بمانم

ربایندگان دانشجوى ثروتمند بنگلادشى در انتظار جلسه دادگاه

پایان 1850 روز فرار متهم به قتل

با میلاد درباره روز حادثه و اتفاقی که منجر به فوت هم کلاسی او شده 
است، گفت وگوی کوتاهی انجام داده ایم که می خوانید: 

  درباره روز حادثه صحبت کن، دقیقا آن روز چه اتفاقی افتاد؟ �
بعد از اینکه از مدرســه تعطیل شــدیم هم کلاســی ها قرار دعوا 
گذاشــتند. من به خانه رسیدم و یکی از دوستانم با من تماس گرفت 
و گفت قرار دعوا گذاشــته ایم، تو بیا و مواظب باش من کتک نخورم. 
من اصلا قصد دعوا نداشــتم. مرحوم با دوســتم درگیر شد و هر دو 
زمیــن افتادند. وقتی که آنها را جدا کردیم مرحوم به من حمله کرد 
هر دو چاقو در دســت داشــتیم و در همان حال بــه زمین افتادیم. 
در همــان حال که تقلا می کردم از زمین بلند شــوم چاقو به پهلوی 
مرحوم فرو رفت و ریه او را سوراخ کرد. دوستم و برادر مرحوم او را 
به بیمارستان رساندند. شب خبردار شدم که در بیمارستان فوت شده 

است. اصلا باورم نمی شد، فکر می کردم بچه ها شوخی می کنند. 
  همیشه با خودت چاقو حمل می کردی؟ �

نه هیچ وقت چاقو در جیبم نمی گذاشــتم. مــن اصلا اهل دعوا 
نبــودم. آن روز هم دعوا برای من نبود. دوســتم با مرحوم قرار دعوا 
گذاشته بود و از من خواست با او بروم که کتک نخورد اما من را هم 

وارد درگیری کردند. 

  وقتی فهمیدی  دوســتت فوت شــده اســت، چه احساسی  �
داشتی؟

به خــدا اصلا باور نمی کــردم. فکر می کــردم می خواهند من را 
بترســانند. من در خواب هم نمی دیدم کسی را بکشم. من اصلا نباید 
ســر قرار دعوایی می رفتم که به من ربطی نداشت اما همه چیز روی 

سر من آوار شد. 
 الان مبلغ درخواستی خانواده اولیای دم بیشتر از تمام زندگی  �

خانواده توست، فکر می کنی این پول چطور  تهیه می شود؟
بــه خــدا نمی دانم. پدرومــادرم خانــه و هر چه که داشــتند را 
فروختند و دیگر چیــزی ندارند. نمی دانم چه کار کنم. کاش اصلا به 

دنیا نمی آمدم. 
 اگر این مبلغ جور نشود، چه اتفاقی می افتد؟ �

نمی دانــم امــا فکر می کنــم اعدامــم می کننــد. به خــدا من 
نمی خواســتم این اتفاق بیفتد. من نمی خواهم اعدام شوم، تو را به 

خدا به من کمک کنید. 
  فکر می کنی این مبلغ تهیه می شود؟ �

کمکم کنید. من هنوز چیزی از زندگی ندیده ام. من نمی خواســتم 
این طــور شــود. از همه روزنامه هــا بخواهید به من کمــک کنند. از 
طرف من بگویید من قصد قتل نداشــتم. داشتم برای دانشگاه آماده 

می شــدم. به خبرنگارهــا بگویید به خاطر خدا به مــن کمک کنند. 
بگویید صــدای من را به گوش بازیگران سرشــناس و ورزشــکاران 
تیم ملی برســانند شــاید به من کمک کنند  یا در پیج اینستاگرام شان 
درخواست من را بگذارند. به آنها بگو من اشتباه کردم. به خدا خیلی 
اشــتباه کردم. من نمی خواهم بمیرم، از اعدام می ترســم. شما را به 

امام حسین(ع) به من کمک کنید. 
  فکر می کنی چه کسانی به تو کمک می کنند؟ �

اینجا در زندان همه از گروه یاران نجات و روزنامه شــما صحبت 
می کننــد. همه می گوینــد خیلی ها را نجات داده ایــد. من امیدوارم  

همه مردم به کمکم بیایند. به خدا من اشتباه کردم. 
  برای بچه های مدرســه که الان در حال تحصیل هستند، چه  �

پیامی داری؟
از همــه آنهــا خواهش می کنم از مدرســه یک راســت به خانه 
برگردنــد و فقط درس بخوانند و ورزش کنند. در دعواهای زنگ آخر 
شــرکت نکنند. یــک لحظه غفلت باعث می شــود همه لحظه های 

خوشی که می توانند به خوبی بگذرانند، به جهنم تبدیل شود. 
  صحبت دیگری هم داری؟ �

بــه خاطر خدا کمکم کنید. به قرآن تا آخر عمر نوکر امام رضا(ع) 
می شوم. 

گفت وگو با میلاد


